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رابطه هوش معنوي و هوش اجتماعي 

با اضطراب مرگ زنان سالمند
فرح نادري * 
خديجه روشني ** 

چكيده
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه هوش معنوي و هوش اجتماعي با 
اضطراب مرگ زنان سالمند شهر اهواز بود .نمونه پژوهش 100 نفر بودند كه 
با روش مرحله اي انتخاب شدند. براي اندازه گيري متغيرها از مقياس  هوش 
معنوي ISIS،مقياس هوش اجتماعي ترومسو  و مقياس اضطراب مرگ كالت 
لستراستفاده شد.طرح تحقيق از نوع همبستگي بود.جهت تجزيه و تحليل داده 
ها از روش همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيري استفاده شد. نتايج 
نشان داد كه بين هوش معنوي و اضطراب مرگ سالمندان رابطه معني داري 
وجود دارد .اما بين هوش اجتماعي و اضطراب مرگ سالمندان رابطه معني 
داري به دست نيامد. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه از ميان متغير 

هاي پيش بين تنها متغير هوش معنوي پيش بيني كننده اضطراب مرگ بود. 
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مقدمه 
جمعيت جهان در شرايط قابل ملاحظه اي در حال پير شدن است و اگر سخن تام كروك وود1 
سالمند شناس2 به حق باشد، تا سال 2030 شمار افرادي كه سن شان از صدسال در اين كشور تجاوز 
مى كند، 35000 نفر خواهد بود (واگن2002،3، به نقل از ارباچ2003،4 ؛ ترجمه خدابخشي كولايي، 
1387). روند افزايش سالمندي كشور ما را هم  بي نصيب نگذاشته  و براساس سرشماري مركز آمار 
ايران و مطالعات انجام شده، جمعيت بالاي 60 سال ايران در سال 2021 بيش از 10% برآورد مى شود 
(راسل و اردلان،1386). به طور كلي  پديده سالمندي از جمله مسائل  مهم  دوران  رشد يافتگي جوامع 
بشري است و سالمندان گوهري گران بها در صدف زندگي و صندوقچه اسرار تاريخ  به شمار مى آيند. 
اما سالمندي، علي رغم آنكه بخش مهمى از زندگي هر انسان است و همه افراد آن را تجربه خواهند 
كرد، مى تواند در زنان و مردان  واكنش هاي  متفاوتي را نسبت به اين دوره از زندگي بر انگيزاند . «هرگز 
از يك خانم سنش را نپرسيد". اين عبارت اشاره مى كند به ساختارهاي فرهنگي وپندارهايي كه زنان 
در مورد سالمندي دارند (بارت و رابينز2008،5). تحقيقات نشان مى دهد كه  زنان در قياس با مردان 
اضطراب بيشتري را نسبت به اين دوره از زندگي  تجربه  مى كنند كه اين مى تواند ناشي از نگراني هاي 
مختلف آنها باشد (ابرامسن و سيلوراستين2006،6 ؛ كامينگ، كراپ و دويور2000،7 ؛ لينچ2000،8). 
ترس از تنهايي،بيماري، ناتواني و... باعث مى گردد كه غالب  زنان  از سالمندي  بهراسند و به گونه اي از 
آن بگريزند. اما  معنويت، كه فاكتور برجسته اي در زندگي اكثر سالمندان به شمار مى رود  و  پرداختن 

به فعاليتهاي مذهبي  در زنان سالمند  بيش از سالمندان مردان  گزارش  شده است (مك فدن1995،9). 
در سالمندي پرداختن به  معنويات نسبت به ساير دوره هاي زندگي پررنگ تر مى شود و معنويت كه 
به اعتقاد ايمونز10 مي تواند به عنوان شكلي از هوش در نظر گرفته شود، بر توانايي هايي اشاره دارد 
كه افراد را قادر مي سازد تا مشكلاتشان را حل كنند و به اهدافشان برسند .در سال هاي اخير به همت 
تلاش هاي دو تن از محققين برجسته به نام هاي زحر و مارشال11  مفهوم هوش معنوي12 مطرح شد، 
نوعي هوش كه به وسيله آن  مى توان مشكلات معنا و ارزش را حل كرد . هوشي كه ما را قادر 
مى سازد تا زندگي مان را به صورت گسترده تر و غني تر به شكل معنا بخشيدن به مفاهيم قرارداده 
و مسير فعاليت هايمان را تشخيص دهيم به گونه اي كه مسير زندگي مان پر رنگ تر از ديگران شود 
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(زحر و مارشال، 2000). توني بوزان1 (2001) هوش معنوي را به عنوان يكي از هفت نوع هوش 
فرض كرده و آن را به عنوان آگاهي از دنيا و جايگاه انسان در دنيا شرح مى دهد.  لوين2 (2000) 
نيز استدلال مى كند كه هوش معنوي زماني نمايان مى شود كه ما زندگي مان را با معنويت كامل 

سپري كنيم .
علاوه بر معنويت روابط اجتماعي  نيز در دوره سالمندي شكل ديگري به خود مى گيرد و 
پژوهش هاي مختلف تاثير افزايش ارتباطاط اجتماعي در ارتقاء بهداشت روان سالمندان را مورد 
بررسي قرار داده اند. (لوي1985،3 ؛دار2000،4 ؛ تولمن  و دريكاپ2000،5) و هوش اجتماعي6 
به عنوان يكي ديگر  از انواع هوش كه در سال هاي اخير به آن پرداخته شده و اولين بار توسط 
ثرانديك7 مطرح شد نشان دهنده قابليت ها و توانايي هاي فردي است كه به خوب كنار آمدن با 
ديگران و روابط اجتماعي موفق منجر مى شود (برادبري وگريوز، ترجمه ابراهيمي،1387) .اين 
هوش علت توفيقات ما در ارتباطاط اجتماعي است و با آموزش و مطالعه به دست نيامده،هرچند 
كه مى توان در طي دوران كودكي و حتي بزرگسالي آن را پرورش داد. (گلمن،2006 ؛ به نقل 
از حاجي زاده،1387).در تعريف هوش اجتماعي درباره يك طبقه كلي صحبت مى شود، يعني 
ظرفيت انسان براي درك آن چه كه در دنيا رخ مى دهد و پاسخ به آن به شيوه مؤثر شخصي و 
اجتماعي (ليورگود8، 2009). كارل آلبرت9 (2004)  هوش اجتماعي را عبارت از خوب برخورد 
كردن با ديگران و به دست آوردن همكاري آن ها مى داند و معتقد است كه اين هوش  شامل 
آگاهي از موقعيت ها و سيستم رفتار اجتماعي است كه آن ها را كنترل مى كند و يك دانش از 
سبك هاي تعامل و استراتژي هايي است كه مى تواند به يك شخص در به انجام رساندن اهدافش 
در برخورد با ديگران كمك كند .دانيل گلمن10 (2007) نيز معتقد است كه هوش بين فردي يا 
هوش اجتماعي يعني مهارت عاطفي كه براي حفظ ارتباط هاي نزديك در دوستي ها، ازدواج 
يا ارتباط شغلي، اساسي است . اين مهارت ها در كودكي جوانه مى زند و در طول زندگي شكوفا 

مى شود  .
انسان با ساير مخلوقات در تولد، بيماري، جواني، بلوغ، سالخوردگي و مرگ سهيم است ولي از 
ميان همه جانداران تنها انسان است كه به عنوان موجودي هوشمند مى داند كه روزي خواهد مرد و تنها 
انسان است كه قادر است پايان كار خويش را به انتظار كشد. آگاه است از اينكه بالاخره زمان مرگش 
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فرا خواهد رسيد و تدابير و دورانديشي هاي خاصي به خرج مى دهد تا از خود در برابر خطر نابودي 
محافظت كند  (الياس1،ترجمه مهرگان و نجفي، 1385). اما  مرگ پديده بيگانه اي نيست كه از بيرون به 
قلمرو حيات تجاوز كند. مرگ تصادف نيست بلكه يك قانون است كه از همان ابتداي حيات با زندگي 
پيوستگي دارد. به اين ترتيب، انسان را از تفكر در باب مرگ و كوشش براي شناخت آن گريزي نيست، 
اما اين تفكر در باب مرگ بهايي دارد كه انسان بايد بپردازد و آن سپري كردن عمري در سايه ترس 
از مرگ است. ترس از مرگ، هراس از ناشناخته ها نيست و معناي آن بسياري از ترس هاي موجود 
در زندگي را هم كه در محروميت ها و شكست ها انعكاس مى يابند، دربر مى گيرد.(معتمدي،1386). 
اضطراب مرگ صرفاً يك اضطراب دور دست نيست كه در پايان راه به انتظار ما نشسته باشد . اضطراب 
نهفته اي است كه به نهانگاه هاي احساس رخنه مى كند تا جايي كه گويي طعم مرگ را در همه چيز 
مى چشيم. در اواخر بزرگسالي، سالخوردگان به مرگ مى انديشند و در باره آن صحبت مى كنند. 
آن ها از تغييرات جسماني، ميزان بالاتر بيماري و معلوليت و از دست دادن خويشاوندان و دوستان، 
شواهد بيشتري براي مرگ به دست مى آورند . تجربه كردن مقداري اضطراب در باره مرگ طبيعي 
است . اما مانند ساير ترس ها، چنانچه اين اضطراب خيلي شديد باشد سازگاري كارآمد را تضعيف 

مى كند (برك2، 2001 ؛ ترجمه سيد محمدي، 1387).
در زمينه ارتباط هوش معنوي و هوش اجتماعي با اضطراب مرگ،به جهت جديد بودن سازه هاي 
هوش معنوي و هوش اجتماعي، پژوهشي يافت نشد كه به طور مستقيم به بررسي رابطه اين متغيرها با 

اضطراب مرگ بپردازد. .لذا به تحقيقات انجام شده در رابطه با متغيرهاي مورد نظر اشاره مى شود.  
سالمندان  سراي  مقيم  سالخورده  افراد  معنوي  هوش  مقايسه  به  درسال(2006)  پارويت3  و  جين 
با  سالمندان ساكن خانه  پرداختند. نتايج نشان داد كه بين اين دو گروه از نظر هوش معنوي،تفاوت 
معناداري وجود ندارد. ولي در بسياري از حوزه هاي هوش معنوي مثل:خدا،مذهب،ارتباطات درون 

فردي،توانايي غلبه بر رنج و توانايي داشتن هوش معنوي درباره مرگ تفاوت معنادار است.
دپاولا4 و همكاران (2003) در مطالعه اي رابطه ميان اضطراب مرگ،نگرش در مورد بزرگسالان و 
اضطراب شخصي نسبت به پيري خود را در بين زنان و مردان مسن،بررسي كردند.نتيجه پژوهش نشان 
داد كه نگرش هاي منفي نسبت به بزرگسالان ديگر،توسط اضطراب هاي شخصي نسبت به پيري و 
مرگ،به خصوص ترس از ناشناخته ها پيش بيني شد. زنان نسبت به همتايان مرد خود،امتيازات بيشتري 

را در خرده مقياس هاي ترس از مرده و ترس چند بعدي از مرگ كسب كردند.
در تحقيقي سهيل و اكرم5 (2002) به بررسي رابطه اضطراب مرگ با جنسيت،سن و دينداري پرداختند.

نتيجه تحقيق نشان دادكه زنان،آزمودني هاي مسن تر و نيز آزمودني هايي كه اعتقادات مذهبي ضعيف 

1. Elyas 
2. Berk 
3. Jain & Purohit 
4. Depaola 
5. Suhail & Akram 

بررسي رابطه هوش معنوي و هوش اجتماعي با اضطراب مرگ زنان ...

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

٥۹ ◊ فصلنامه علمى ـ پژوهشى زن و فرهنگ/ سال دوم . شماره ششم . زمستان 1389

تري داشتند نسبت به مرگ قريب الوقوع ترس بيشتري را گزارش كردند . همچنين زنان و آزمودني هايي 
كه اعتقادات ضعيف تري داشتند نسبت به ديگرهمتايان خود در مورد ابعاد مختلف مرگ،مثل كوتاهي 
زندگي،انزواي كامل در اثر مرگ،ترس از نيستي و متلاشي شدن بدن پس از مرگ،اضطراب بيشتري 

نشان دادند. 
المر،مك دونالد و فريدمن1 (2003) مطالعه اي را درمورد ارتباط معنويت و سلامت بررسي كردند و 
دريافتند كه هوش معنوي باعث مى شود كه ميزان بيماري كاهش يافته و طول عمر افزايش مى يابد .به 
نظر مى رسد افرادي كه به معنويت تمايل دارند به هنگام مواجهه با آسيب و تروما به درمان بهتر پاسخ 

مى دهند و بهتر برخورد مى كنند و ميزان افسردگي كمتري دارند.
لطفي و سيار (1387)در تحقيقي به بررسي رابطه  بين هوش معنوي و سلامت روان افراد بالاي15 سال 
شهرستان بهشهر پرداختند . در اين تحقيق نمونه اي به حجم  350 نفر(زن و مرد)  انتخاب شدند و به 
پرسشنامه هاي هوش معنوي 14 سوالي و سلامت عمومي2(GHQ  28) سوالي پاسخ دادند.  نتايج نشان 
داد كه بين هوش معنوي و سلامت رواني رابطه معنيْ داري وجود دارد. بين هوش معنوي مردان و زنان 
تفاوت معني داري وجود ندارد و اينكه بين مردان و زنان در اين پژوهش از نظر سلامت رواني با هم 

تفاوت معني داري وجود دارد.
عابدي وسرخي در سال 1387 براي بررسي رابطه  بين هوش معنوي و صفات شخصيتي (با استفاده از 
پرسشنامه پنج عاملي) در جمعيت سنين 50-19 سال شهر ساري پژوهشي انجام دادند كه نتايج حاصل از 
آن نشان داد كه : بين هوش معنوي و روان نژندي رابطه معني دار منفي وجود دارد. بين هوش معنوي  و  
عامل هاي شخصيتي برونگرايي و با وجدان بودن رابطه معني دار مثبت وجود دارد. بين هوش معنوي و 

انعطاف پذيري و دلپذير بودن رابطه معني دار وجود ندارد .  
سرونديان و حسن پور (1382) در يك پژوهش به مقايسه احساس تنهايي و ترس از مرگ بين زنان 
و مردان سالمند ساكن شهرستان اهواز پرداختند . براي انجام اين پژوهش نمونه اي به حجم 60 نفر (30 
زن و 30 مرد)با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. نتيجه پژوهش نشان داد كه بين ترس از 

مرگ و احساس تنهايي زنان و مردان سالمند تفاوت معني داري وجود دارد .   
در زمينه هوش اجتماعي، حاجي زاده و نادري  طي پژوهشي (1387)پس از اعتباريابي مقياس هوش 
اجتماعي،به بررسي رابطه هوش اجتماعي  با شادكامى و پرخاشگري در دانشجويان دانشگاه آزاد اهواز 
پرداختند. در اين پژوهش 400 دانشجوي زن و مرد كه به صورت نمونه گيري تصادفي طبقه اي 
انتخاب شدند، شركت داشتند. نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان داد كه بين هوش اجتماعي و 
شادكامى رابطه مثبت و معني داري و بين هوش اجتماعي و پرخاشگري رابطه منفي و معني داري وجود 

دارد.

1. Elmer,MacDonald & Friedman 
2. General Health Questionnaire 
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درپژوهشي ميجس1 و همكاران(2008) تأثيرات هوش اجتماعي وهوش شناختي را بر ميزان محبوبيت 
نوجوانان مدسه  از طريق سنجش پيشرفت تحصيلي مقايسه كردند.به اين منظور 512 نفر كه بين 14-13 
سال داشتند از مدارس حرفه اي و آموزشكده هاي مقدماتي در شمال غرب اروپا انتخاب شدند. مشاهده 
شد كه محبوبيت به طور معني داري با هوش اجتماعي مرتبط است اما در هردو مدرسه با پيشرفت تحصيلي 
ارتباطي نداشت جامعه سنجي مرتبط با محبوبيت علاوه بر آنكه از طريق تعامل بين پيشرفت تحصيلي 
و هوش اجتماعي پيش بيني مى شد بافت مدارس هم آن را تعيين مى كرد . درحاليكه دانش آموزان 
آموزشكده هاي مقدماتي محبوبيت جامعه پسندي را با برتري اجتماعي و علمى به دست مى آوردند،دانش 
آموزان مدارس حرفه اي يا از كار هاي خوب اجتماعي فايده مى بردند يا تحصيلي نه تركيب هردوي آنها.  
رشد روز افزون سالمندان كه به اعتقاد برخي ناظران به عنوان بزرگترين منبع طبيعي گاه مورد غفلت قرار 
مى گيرند وتوجه به سالمندي به عنوان برهه اي از زندگي كه يا در حال سپري كردن آن هستيم و يا در 
آينده آن را سپري خواهيم كرد وتوجه به جمعيت فزاينده زنان سالمند نسبت به مردان و  در نظر گرفتن  
اين امر كه سالخوردگان به ويژه زنان سالمند  در مقايسه باساير گروه هاي سني بيشتربه مرگ مى انديشند 
و نگران آن هستند  لزوم توجه به عواملي  را ايجاب مى كند، كه  مى تواند ميزان اضطراب مرگ را در اين 
گروه از افراد كاهش دهد. شواهد حاكي از آن است كه معنويت مى تواند در كاستن از اضطراب مرگ 
كمك كند و با توجه به آنكه معنويت به عنوان نياز فطري انسان در خلال بزرگسالي افزايش مى يابد و  
سالمندان در اين دوره احساس معنويت پخته تري را پرورش مى دهند  و توجه به اين امر كه انسان به عنوان  
يك موجود اجتماعي كه هوشمند بودنش از وجوه تمايزش با ساير موجودات محسوب مى شود و ناگزير 
از داشتن زندگي اجتماعي است،  لذا در اين پژوهش رابطه هوش معنوي و هوش اجتماعي با اضطراب 

مرگ زنان سالمند مورد بررسي  قرار خواهد گرفت.

فرضيه هاي پژوهش
 بين هوش معنوي و اضطراب مرگ  زنان سالمند  رابطه وجود دارد .

 بين هوش اجتماعي و اضطراب مرگ زنان سالمند  رابطه وجود دارد .
بين هوش معنوي و هوش اجتماعي با اضطراب مرگ زنان سالمند رابطه چندگانه وجود دارد .

روش پژوهش
اين پژوهش يك مطالعه توصيفي -  همبستگي بود . نمونه آماري اين تحقيق را  100 نفر از زنان سالمند 
شهر اهواز با محدوده سني 65 سال و بالاتر  تشكيل دادند كه با روش نمونه گيري مرحله اي انتخاب شدند. 
بدين ترتيب كه از مناطق هشت گانه شهر اهواز چهار منطقه و از بين كانون هاي بازنشستگان موجود در 
اين مناطق چهار كانون به صورت تصادفي انتخاب شده و پس از دريافت ليست بازنشستگان موجود در 

كانون ها آزمودني ها به صورت تصادفي انتخاب شدند.
1. Meijs 

بررسي رابطه هوش معنوي و هوش اجتماعي با اضطراب مرگ زنان ...
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ابزارهاي پژوهش
مقياس هوش معنوي (ISIS) 1  :اين مقياس يك ابزار خودگزارشي است كه توسط امرام و دراير2 
در سال 2007 ساخته شد و شامل دو فرم كوتاه و بلند است كه فرم بلند آن 83 آيتم و فرم كوتاه آن 
شامل 44 آيتم است كه با افزودن يك سئوال ملاك به آيتم هاي فرم كوتاه  درمجموع، فرم كوتاه اين 
پرسشنامه 45 آيتم دارد . در پژوهش حاضر براي اولين بار اعتبار و پايايي فرم كوتاه اين مقياس در جامعه 
سالمندان محاسبه شد .اعتبار همزمان اين مقياس با مقياس نگرش مذهبي برابر0/41 در سطح معناداري 
P  <0/0001به دست آمد . همچنين ضريب همبستگي مقياس هوش معنوي با پرسش ملاك محاسبه 
گرديد و مشخص گرديد كه رابطه معني داري بين پرسش نامه هوش معنوي و خرده مقياس هاي آن با 
پرسشنامه ملاك وجود دارد (p <0/0001 وr=0/57 ). پايايي اين مقياس نيز در پژوهش حاضر از طريق 
روش آلفاي كرونباخ و تنصيف محاسبه شد .، مقادير ضرايب براي كل مقياس به ترتيب برابر با  0/88 

و0/75 مى باشد.
مقياس هوش اجتماعي ترومسو3 :  اين مقياس توسط سيلورا، مارتينوسن و دال4 در سال 2001 ساخته 
شد وشامل21 آيتم است. سازندگان اين مقياس، اعتبار و پايايي آن را در نروژ محاسبه نمودند. در ايران 
براي اولين بار نادري و حاجي زاده (1387) به منظور بررسي اعتبار وپايايي مقياس مذكور، آن  را به 
طور همزمان با مقياس هوش هيجاني بر روي دانشجويان دانشگاه آزاد واحد اهواز اجرا كردند. ضريب 
همبستگي براي كل مقياس برابرr 0/60=  به دست آمد.ضرايب پايايي هوش اجتماعي با استفاده از روش 
آلفاي كرونباخ وتنصيف محاسبه گرديد كه به ترتيب 0/83و 0/80 بود و بيانگر پايايي قابل قبول مقياس 
مذكور است .در پژوهش حاضر برايْ محاسبه اعتبارياْبيْ اين مقياس به طور همزمان با مقياس هوش 
هيجاني اجرا شدكه ضريب اعتبار همزمان آن با هوش هيجاني r 0/ 65= وP< 0/0001  وضريب پايايي 

آن با روش آلفاي كرونباخ 0/78 به دست آمد .
مقياس اضطراب مرگ كالت – لستر5 (CL-FODS): مقياس بازنگري شده اضطراب مرگ كالت 
ـ لستر يك ابزار خود سنجي 32 آيتمى است كه براي اندازه گيري ميزان ترس و اضطراب مربوط به 
مرگ مى باشد. فرم ابتدايي اين مقياس  توسط كالت و لستر (1969) طراحي شد و در ايران  براي اولين 
بار طي پژوهشي اسماعيلي و نادري (1387)،فرم تجديد نظر شده اين مقياس را روي نمونه اي به حجم 
200 نفر از دانشجويان  دانشگاه آزاد اسلامى واحد اهواز،اجرا كردند كه ضريب پايايي آن،از طريق  
دو روش آماري آلفاي كرونباخ و تنصيف  به ترتيب برابر 0/89  و 0/68  واعتبار همزمان اين مقياس 
با مقياس اضطراب مرگ تمپلر6 (1970) برابر0/57 در سطح معناداري P < 0/0001 به دست آمد كه 

1. Integrated Spiritual Intelligence Scale 
2. Amram & Dryer 
3. Tromso Social Intelligence Scale 
4. Silvera , Martinussen ,Dahl 
5. Collet – Lester –Fear Of  Death Scale 
6. Templer Death Anxiety Scale  
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بيانگر اعتبار قابل قبول اين پرسشنامه است. در پژوهش حاضر نيز به منظور تعيين اعتبار وپايايي،اين 
 r =0/57    مقياس به طور همزمان با مقياس اضطراب مرگ تمپلر اجـرا شد كه ضريب اعتبار همزمان

وP<0/0001 وضريب پايايي آن با روش آلفاي كرونباخ  0/93  به دست آمد.

يافته هاي پژوهش

همانطور كه در جدول شماره (1) مشاهده مى شود نتايج نشان دهنده وجود يك رابطه معني دار  بين 
هوش معنوي با ميزان اضطراب مرگ در زنان سالمند است (p  ≤0/0005 و r = -0/4 2). به عبارتي، 
بالا بودن سطح هوش معنوي نشانگر  ميزان پايين اضطراب مرگ در نمونه زنان سالمند  است. بنابر اين 

فرضيه اول تاييد شد.

يافته هاي به دست آمده از اين پژوهش كه در جدول شماره 2 ذكر گرديده بيانگر آن است كه بين 
هوش اجتماعي با ميزان اضطراب مرگ در زنان  سالمند رابطه معني  داري وجود ندارد . (p  ≤0/09 و 
r =   0/15). به عبارتي، ميزان هوش اجتماعي نشانگر  معني داري براي  ميزان اضطراب مرگ در  زنان 

سالمند نمونه نمى باشد. بنابر اين فرضيه دوم تاييد نگرديد.

متغير ملاكمتغير پيش بين
    شاخص آماري 

آزمودني
تعدادسطح معني داريضريب همبستگي

هوش معنوي
ميزان اضطراب 

مرگ
0/420/0005100-زنان

جدول 1: ضرايب همبستگي ساده بين هوش معنوي با ميزان اضطراب مرگ زنان  سالمند

متغير ملاكمتغير پيش بين
    شاخص آماري 

آزمودني
تعدادسطح معني داريضريب همبستگي

هوش اجتماعي
ميزان اضطراب 

مرگ
15/00/09100زنان

جدول 2 :ضرايب همبستگي ساده بين هوش اجتماعي با ميزان اضطراب مرگ زنان  سالمند

بررسي رابطه هوش معنوي و هوش اجتماعي با اضطراب مرگ زنان ...
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آنچنان كه در جدول شماره (3) نشان داده شده است، نتايج به دست آمده از تحليل رگرسيون  در كل 
نمونه سالمندي با روش  هم زمان يا ورود يعني  Enter (قسمت الف) حاكي از آن است كه بين هوش 
 RS=0/18و  MR =  0 /43)معنوي، هوش اجتماعي با ميزان اضطراب مرگ رابطه چند گانه وجود دارد
A). با توجه به ضريب تعيين (RS A) مشخص گرديد كه 18% واريانس ميزان اضطراب مرگ به طور 
همزمان توسط متغيرهاي پيش بين يعني هوش معنوي و هوش اجتماعي  قابل پيش بيني مى باشد. بنابر 
اين فرضيه سوم تاييد شد.  در قسمت (ب) جدول مذكور نتايج نشان مى دهد  كه تنها  يكي از متغيرهاي 

مستقل  يعني سطح هوش معنوي در پيش بيني متغير ملاك نقش معني داري را ايفاء مى كند .

بحث  و نتيجه گيري
نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول مبني بر رابطه بين هوش معنوي و  اضطراب مرگ زنان سالمند  
تأييد گرديد (p  ≤0/0005 و r = -0/4 2). به عبارتي، بالا بودن سطح هوش معنوي نشانگر  ميزان پايين 
اضطراب مرگ در نمونه زنان سالمند است.يافته هاي به دست آمده از اين پژوهش با يافته هاي قبلي 
جين و پارويت (2006) و سهيل و اكرم (2002)  همخواني دارد.با توجه به اينكه مفهوم هوش معنوي 
يك سازه نسبتا جديد روان شناختي است و پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه بسيار محدود است 
پژوهشي يافت نشد كه به طور مستقيم به بررسي رابطه هوش معنوي و اضطراب مرگ بپردازد اما از همان 
ابتدا مرگ كانون اصلي خرافات و باورهاي گوناگون قرار گرفته و بشر براي رويارويي با اين پديده 

همبستگي شاخصهاي آماريالف
چندگانه
MR

ضريب تعيين
A)RS)

F نسبت
P احتمال

(β) ضرايب رگرسيون

غير 
مت

ك
هوش اجتماعيهوش معنويمتغيرهاي پيش بينملا

گ
ب مر

طرا
 اض
زان

0/420/156F=3/75هوش معنويمي
p= 0/0 05

β=-0/28 
T = -5/8
p  = 0/ 04

-

0/430/18هوش اجتماعي
F=2/83
P=0/06

β= -0 /24
T = -4/30
p   =0 /03

β = 0/09
T = 0/79
P= 0/34

همبستگي شاخصهاي آماريب
چندگانه
MR

ضريب  تعيين 
تعديل شده
A)RS)

F نسبت
P احتمال

(β) ضرايب رگرسيون
هوش معنويمتغيرهاي پيش بينمتغير ملاك

اضطراب  
0/420/156F=3/75هوش معنويمرگ

p= 0/0 05
β=-0/28 
T = -5/8
p  = 0/ 04

جدول شماره 3 : ضرايب همبستگي چندگانه  بين هوش معنوي و هوش اجتماعي با ميزان 
stepwise ْو ب: مرحله ايْ يا  Enter اضطراب مرگ  زنان سالمند با روش الف: ورود يا
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ناشناخته و هراسناك به مذهب و فلسفه پناه برده و با توسل به علم و هنر تحمل آن را آسانتر كرده است 
(معتمدي،1386). معنويت ترس از مرگ را كاهش ميدهد وهوش معنوي زماني نمايان مى شود كه فرد 
زندگي اش  را با معنويت كامل سپري مى كند (لوين،2000).افرادي كه داراي معنويت دروني شده و 
فعال مى باشند و از حس اخلاقي و نوع دوستي قوي  برخوردارند و انگيزه اصلي خود را در انسان بودن و 
حفظ كرامت او به منظور تقرب به درگاه خداوند جستجو مى كنند، با روي آوردن به معنويات،سلامت 
خود و ديگران را حفظ مى نمايند.(شريفي درآمدي،1386) معنويت در خلال بزرگسالي افزايش مي يابد 
به گونه اي كه اضطراب مرگ در بزرگسالاني كه ايمان راسخ به نيرو يا موجودي عالي دارند بسيار كم 
است و سالمندي دوره اي است كه سالمندان احساس معنويت پخته تري را پرورش مى دهند يعني با 
آگاهي از اين موضوع كه زندگي در آينده نزديك به پايان مى رسد فعالانه معني عاليتري را در آن 
مى جويند . معنويت با مذهب همپوشي دارد و سطوح مذهبي بودن در افراد پير و جوان مى تواند به طور 
عميقي اضطراب مرگي را كه فرد در طول زندگي تجربه مى كند تحت تأثير قرار دهد . برخورداري 
از فلسفه شخصي پيشرفته درباره مرگ نيز ترس را كاهش مى دهد  به اين ترتيب، افرادي كه ديدگاه 
مذهبي متزلزلي دارند مرگ را ترسناكتر مى دانند.(برك،2001؛ترجمه سيد محمدي،1387)ادراك 
ناقص انسان از مذهب و خدا و آموزه هاي نادرست  سبب مى گردد كه  او مرگ را به منزله ورود به 

دنيايي پر از درد و رنج تصور كرده و به اين دليل از مرگ بهراسد. 
نتايج حاصل از فرضيه دوم مبني بر رابطه بين هوش اجتماعي و اضطراب مرگ زنان سالمند  تأييد 
نگرديد (p  ≤0/09 و r =   0/15).  و اين نشان مى دهد بين هوش اجتماعي و اضطراب مرگ نمونه 
زنان سالمند رابطه معني داري وجود ندارد. با توجه به بديع بودن موضوع هوش اجتماعي پژوهشي 
يافت نشد كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم با موضوع تحقيق مرتبط باشد اما شكي نيست كه زندگي 
اجتماعي يك ضرورت حتمى و قطعي است و آدمى را گريزي از آن نيست.همين نيرويي كه انسان را 
به زندگي جمعي فرا مى خواند وهمان اهداف و انگيزه هايي كه پذيرش زندگي را براي وي تسهيل 
مى نمايد، آدمى را به برنامه ريزي و شكل دادن به روابط بين اعضاي جامعه دعوت مى كند تا نيل 
به آن اهداف ممكن گردد. اما با افزايش سن درمعاشرتي بودن اندكي افت پيدا مى شود و شايد اين 
بيانگر محدود شدن تماسهاي اجتماعي سالخوردگان باشد زيرا با مرگ اعضاي خانواده و دوستان، 
روابط آنها بيشتر گزينشي مى شود (برك2001،1؛ترجمه سيد محمدي،1387). طبق نظريه كناره گيري 
اجتماعي نيز وقتي كه سالخوردگان در انتظار مرگ هستند عقب نشيني متقابلي بين آنها و جامعه صورت 
مى گيرد .سالخوردگان سطح فعاليت خود را كاهش مى دهند و كمتر تعامل مى كنند وبيشتر سرگرم 
دنياي دروني خود مى شوند.(احدي و جمهري،1386) همچنين تفكر در باب مرگ در دوره سالمندي 
امري بديهي و عمومى است وبسياري از سالمندان در برابر واقعيت به سر رسيدن زندگي خويش به نوعي 
پذيرش دست مى يابند .(معتمدي،1386) ازطرفي از آنجا كه  نمونه مورد نظر افرادي بودند كه دوران 
ميانسالي يا اواخر جواني شان را در شرايط پر تنش جنگ سپري كرده بودند. وجود اين شرايط منجر 
1. Berk 

بررسي رابطه هوش معنوي و هوش اجتماعي با اضطراب مرگ زنان ...

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

٦٥ ◊ فصلنامه علمى ـ پژوهشى زن و فرهنگ/ سال دوم . شماره ششم . زمستان 1389

به كاهش ظرفيت آنها براي درك ارتباطاط عادي مى گشت .بنابراين جنگ،عدم وجود جامعه مدني 
پايدار و فقدان نظام هاي آموزشي كه بتواند مارا درجهت درك روابط اجتماعي  به صورت سيستماتيك 
آموزش دهد باعث شده كه با گذشت سالها ورسيدن به مراحل سالمندي اين سازه (هوش اجتماعي) به 
شكل منسجمى  تكميل نيافته لذا وجود رابطه اين سازه با سازه هاي بنيادي نظير اضطراب مرگ كمتر 

نمايان مى شود.
نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم مبني بر رابطه چندگانه بين هوش معنوي و هوش اجتماعي با 
اضطراب مرگ زنان سالمند نشان مى دهد  كه تنها  يكي از متغيرهاي مستقل يعني سطح هوش معنوي 
در پيش بيني متغير ملاك نقش معني داري را ايفاء مى كند و هوش اجتماعي نقش معنادار و موثري در 
پيش بيني ميزان اضطراب مرگ به عهده ندارد.در تبيين مى توان گفت كه  روابط انساني مبحثي بي كرانه 
است و براي آفرينش آن، شناخت نيازمندي ها وكيفيات رواني ويژه هركس و ارضاي آن از اهميت 
بنيادي بر خوردار است (الساندرا و كارت1 ؛ ترجمه آل ياسين،1386)و هوش اجتماعي خاصيت ويژه 
اي است كه  نشان دهنده قابليت ها و توانايي هاي فردي است و به خوب كنار آمدن با ديگران و روابط 
اجتماعي موفق منجر مى شود(برادبري و گريوز،ترجمه ابراهيمي،1386) اما سالمندي دوره اي است كه 
فرد با تحليل قوا و كاهش فعاليت ها مواجه شده و تمايل دارد كه از جامعه فعال كناره گيري نمايد و اين 
كناره گيري به طور عادي او را براي وداع با زندگي آماده مى سازد. (احدي و جمهري،1386) . در واقع 
هنگامى كه فرد به سنين سالمندي مى رسد بسياري از برنامه ها و مراحل زندگي را پشت سر گذاشته و 
مراحل طبيعي رشد را سپري كرده  و مرگ خيلي از آنها فاصله ندارد و فكر و استنباط آن نيز پررنگ تر 
شده  لذا كم كم چيزي بيگانه و خارج از قاعده محسوب نخواهد شد. همچنين سالمندي مرحله گسستن 
تدريجي رشته هايي است كه فرد را با دنيا پيوند مى دهد و تمايلش به درون بيني بيشتر شده و توجه 
بيشتري به خود و نياز هاي خود دارد اما هوش معنوي با زندگي دروني ذهن و روان ارتباط دارد و به 
ارتباط با جهان مربوط مي شود(وگان2003،2) و با رسيدن فرد به مرحله سالمندي، تمايل به معنويات در 
او تقويت مى شود و معنويت به عنوان يكي از نياز هاي دروني انسان كه در قلبها، ذهنها و آيين ها به ويژه 
آيين هاي مذهبي وجود دارد مى تواند به كاهش اضطراب مرگ كمك كند .و اين زماني ميسر خواهد 
بود كه  معنويت رشديافته،سالم و سودمند باشد(شريفي درآمدي،1386) و از آنجا كه سالمندي مرحله 
گرايش به معنويات و ارتباط با يك نيروي متعالي وگسست ارتباط با دنياست لذا از ميان متغيرهاي پيش 

بين تنها  هوش معنوي پيش بيني كننده اضطراب مرگ خواهد بود.

1. Elsandra & Kart 
2. Vaughan 
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Abstract

The aim of the present study was to investigate the relationship between spiritual intelligence, 
social intelligence and death anxiety among woman seniles in Ahwaz .The sample included 100 
subjects who were selected based on multiphase sampling. For the measurement of the variables, 
Integrated Spiritual Intelligence Scale (ISIS), Tromso Social Intelligence Scale (TSIS), Collet Les-
ter Fear Of Death Scale (Cl-FODS) were used. Statistical methods included Pearson correlation co-
efficient and regression analysis. Results indicated that there was a significant correlation between 
spiritual intelligence and death anxiety, but there was no significant correlation between social 
intelligence and death anxiety .The results of regression analysis also showed that the spiritual 
intelligence was the only predicting variable for death anxiety.

Keywords:  Spiritual intelligence, Social intelligence, Death anxiety, Senile Women  
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